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 فیلم های داستین هافمن 
مرور می شود

گــروه هنر: ایــن هفته در بخش مــرور پرونده  �
کاری بازیگــران، فیلم هایی از «داســتین هافمن» 
در بخش صحنه گران (مرور آثار) شــبکه نمایش 

پخش می شود.
 داســتین لــی هافمن بازیگــر تئاتر، ســینما و 
کارگردان اســت. هافمن تاکنون بیش از ۶۰ فیلم 
در ژانرهای مختلــف در کارنامه هنری خود دارد. 
او شش بار کاندیدای دریافت اسکار شده و دو بار 
ایــن جایزه را به خاطر بــازی در فیلم های «کریمر 
علیه کریمر» و «مرد بارانی» تصاحب کرده است.

«بزرگ مرد کوچک»،  دیوانه»،  فیلم های «شهر 
«کریمر علیه کریمر»، «سگ را بجنبان»، «فروشگاه 
«داســتان خانواده  آقــای مگوریــوم»،  عجیــب 
مایرویتز» و «مرد بارانی» آثاری هستند که با بازی 
داســتین هافمن، به ترتیب از شــنبه ۲۵ تا جمعه 
۳۱ خرداد ماه، ســاعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش 
می شــوند. این فیلم ها، ساعت ۰۴:۳۰ و ۱۱:۰۰ روز 

بعد بازپخش می شوند.

 «شکستن همزمان بیست استخوان» 
در جشنواره ایرانی پاریس

گروه هنر: «شکستن همزمان بیست استخوان»،  �
ســاخته برادران محمودی، در حالی در جشنواره 
فیلم های ایرانی پاریس بــه نمایش درمی آید که 
تا به امــروز حضورهای موفق بین المللی فراوانی 
داشته و بهترین فیلم جشنواره بین المللی بوسان 

شده است.

این فیلم با نــام بین المللی «رونا مادر عظیم» 
در جشــنواره جهانی فیلــم فجر دیپلــم افتخار 
بهتریــن فیلم در بخش بین الادیان و دیپلم افتخار 

بهترین فیلم  آسیایی را کسب کرد.
ایــن ســومین حضور بــرادران محمــودی در 
جشنواره فیلم های ایرانی پاریس بعد از فیلم های 
«چند مترمکعب عشق» و «رفتن» است. هفتمین 
جشــنواره فیلم های ایرانی پاریس که از ۱۲ تا ۱۸ 
ژوئــن (۲۲ تــا ۲۸ خردادماه) در فرانســه برگزار 
می شود، با نمایش مســتند «برای آزادی» افتتاح 

خواهد شد.

علی مصفا و شقایق فراهانی
در شانگهای چین

گــروه هنر: فیلم «ســال دوم دانشــکده من»،  �
ساخته رســول صدرعاملی، کارگردان صاحب نام 
ســینمای ایــران در ادامه حضــور جهانی خود، 
در بخــش پانورامای بیســت و  دومین جشــنواره 
بین المللــی فیلم شــانگهای در کشــور چین به 

نمایش درمی آید.

ایــن فیلــم پیش از این موفق به کســب جایزه 
بهترین بازیگر زن برای ســها نیاســتی از جشنواره 
فیلم مســکو و همچنین کاندیدای دریافت جایزه 

بهترین کارگردانی از این جشنواره شده بود.
جشــنواره شــانگهای هــم مانند جشــنواره 
مســکو و در کنار فســتیوال هایی مانند کن و ونیز 
از فســتیوال های رده الف سینمای جهان به شمار 
می آید. فستیوال شانگهای از ۲۵ خرداد تا ۳ تیر در 

کشور چین برگزار می شود.
علــی مصفــا، نیلوفــر خوش خلــق، بابــک 
حمیدیان، شــقایق فراهانی، پدرام شــریفی، مریم 
بوبانی، شیوا خسرومهر و با حضور ویشکا آسایش 
و افشین هاشمی و با معرفی سها نیاستی و فرشته 
ارســطویی بازیگران جدیدترین ســاخته رســول 
صدرعاملی به تهیه کنندگی مسعود ردایی هستند.

جشن ۱۰سالگی تماشاخانه 
«ایرانشهر» برگزار می شود

گروه هنر: امروز ۲۵ خرداد مراســم بزرگداشت  �
۱۰ ســالگی تأسیس تماشاخانه ایرانشهر با حضور 
هنرمندان و مدیران فرهنگی- هنری کشور در این 

مجموعه تئاتری برگزار می شود.
 بزرگداشــت ۱۰ســالگی فعالیــت حرفــه ای 
ایــن مجموعــه تئاتــری بــا حضــور هنرمندان 
برجســته هنرهای نمایشــی، مدیــران و صاحبان 
تماشــاخانه های خصوصــی و دولتــی و جمعی 
از مدیــران فرهنگــی و هنری کشــور امــروز در 

تماشاخانه ایرانشهر برگزار می شود.
همچنین در این مراســم که از ســاعت ۱۸ در 
ســالن ناظرزاده کرمانی آغاز می شــود، از سایت 

جدید تماشاخانه ایرانشهر رونمایی خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اى

عبدالمالک هاي 
درونمان را بشناسیم

 شــبی که ماه کامل شــد، براي من شــبي بود 
ناآرام که امــری ناجي و رویه ای رؤیاســاز به نام 
وصال، عشــق و دلدادگي، به جنایتي تحت لواي 
بــاوری افراطی  تبدیل شــد... . امشــب در قامت 
یك بانــو، درایتي عمیق دیدم که نقش ایدئولوژي 
را فراتر از عشــق دیــده بود. نگاهــي متفاوت از 
آنچه تا کنون در اندیشه شــاعرانه ام بدان رسیده 
بودم که عشــق موهبتي اســت فراتــر از تمامي 
کائنــات که به واســطه اش اســتیلاي ظلم بر دل 
پادشــاه هزارویکشــب رنگ عطوفت مي گیرد و با 
گیسوان منیژه، بیژن در قعرچاه را به نور و روشني 

مي رساند.
عشــق واژه  اي مقــدس اســت که بــه باورم 
نمي گنجید این گونه رنگ ببازد و سیماي پرمهرش 

را به شرارت یك هلاکت مبدل کند.
دنیــاي دون و دور از اخلاقیــات این گونه خود 
را به مــا مي نمایاند که به نــاگاه تمامي معادلات 
فکري ات که تاکنون با آن زیسته بودي، فرو بریزد؛ 

فرو ریختني تأسف بار... .
اي واي... فاجعــه اي مکــرر... خرافه، جهل و 
در نهایت، حجم وســیعي از توجیهات غلط گونه 
که ســرانجامِ هر ذهــن متحجري اســت و البته 
سرانجام هر ذهن متحجري که طنین صدایش از 
رسول خدا نیز فراتر رفته و مي خواهد گامي بلندتر 

بردارد همین گونه خواهد بود چرا از دین سرشــار 
از رحمانیت، مهرباني و آزاداندیشي مان چهره اي 

خشونت طلب به معرض همگان بگذاریم؟
خشــونتي که گاه با هلاکت نزدیــکان و گاه با 
بردن آبــروي برادر مســلمانش، گاه اندیشــه ای 
محدود و یك جهان بیني پوسیده آن چنان حقیقت 

را وارونه جلوه گر مي  کند که در باور نمي گنجد.
عبدالمالک  هاي درونمان را بشناسیم. 

با خرافه هاي خانمان برانداز حقیقت وجودمان 
مبارزه کنیم.  و بر این عاشــقانه ناآرام در این شبي 

که ماه کامل شد، صحه نگذاریم... .

دریچه

نقد کتاب «حاشیه نشین های اروپا» 
برگزار می شود

گروه ادب: نقد کتاب «حاشیه نشین های اروپا»  �
با حضور مریــوان حلبچه ای، محمدرضا اصلانی، 
رزگار محمدی و مجتبی گلســتانی در نشــر ثالث 
برگزار می شــود. علاقه مندان برای حضور در این 
نشســت می توانند ۲۶ خردادماه، ســاعت ۱۸ به 
نشــانی: خیابــان کریمخان زند، بین ایرانشــهر و 

ماهشهر، شماره ۱۴۸ مراجعه کنند.

آواز «مارال» در تهران
گــروه موســیقی «مــارال» بــا قطعاتــي به  �

زبان هاي فارســي، شــیرازي، آذري و کــردي، در 
دستگاه هاي سه گاه و شــور، براي چهارمین بار به 
فرهنگ ســرای نیاوران می آید. به گــزارش روابط 
عمومی بنیاد آفرینش هــای هنری نیاوران، «گروه 
موسیقی مارال» به سرپرســتی و خوانندگی سارا 
شعاعی و همکاری گروه دف نواز و همراهي گروه 
حرکت، با رپرتواری از موســیقی ایرانی به اجرای 
کنســرت می پردازند. اعضای گروه موسیقی مارال 
عبارت اند از: سارا شعاعی (سرپرست و خواننده)، 
نرگس نیری (تار)، مهناز اطهری نژاد (دف)، هدیه 
ملکی پــور (قانــون)،  بهنوش جودکــی (بم تار و 
سه تار)، بهارک خواجه ای (ویولن)،  بهاره جودکی 
(تنبک)، و آیلی مرغوب نیا (کمانچه). در این اجرا 
همچنین آروشا چلاجور، نرجس السادات صالحی، 
طیبه سیاوشی، زهرا بلوکات و سوده اسکندری از 
گروه دف نواز، گروه «مــارال» را همراهی خواهند 
کــرد. همچنین مــژده طیبی به عنــوان مجری در 
این کنســرت حضور خواهد داشــت. گفتنی است 
گــروه حرکت «آروا» به سرپرســتی گلناز مظهری 
گــروه موســیقی مــارال را با نمایش هــای آیینی 
همراهی می کنند. دیگر نقش آفرینان این نمایش 
میتــرا خزایی، فرشــته رضازاده، کتایــون عتیقی، 
ســمیه کــوروش، مهگل ملکــی، ثمــره مهوان، 
نوشــین بدری کوهی و نرگس طاهردل هســتند. 
شایان ذکر اســت که کنسرت «مارال»، ویژه بانوان 
دوشــنبه ۲۷ خرداد ســاعت ۲۱ در ســالن خلیج 
فارس فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه می رود. 
علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به ســایت 
www.iranconcert.com  مراجعــه کننــد یــا با 

شماره ۰۹۱۲۳۳۴۸۷۵۵ تماس بگیرند.

جارچى
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رضا آشفته: این روزها، به ویژه در فصل بهار ۹۸ به 
نمایش نامه نویس بلندآوازه فرانسوی، فلوریان زلر 
بیشــتر از دیگر نمایش نامه نویسان خارجی و حتی 
ایرانی در صحنه های تئاتر کشورمان پرداخته شده 
است؛ شــاید این نویســنده هم مثل اقبال از متون 
نیل ســایمون آمریکایی، یک تب و مدی باشــد که 
در پیش هست و شاید هم نیاز و ضرورتی است که 
ما را متوجه محتوای آنها کرده است؛ محتوایی که 
در این سال ها از متون ایرانی دریغ شده و به جبران 
این نقص و کمبود به ناچار باید متون ترجمه را کار 
کنیم. شــاید این دلیل دومی منطقی تر باشد، چون 
متن های زلر همگی ضمن داشتن ساختارهای قابل 
پذیرش و حتی بکر و تازه اما همچنان تأکیدشان بر 
محتوایی اســت که در آن شــناخت قابل تعمیمی 
از انســان معاصــر را پیــش روی مخاطبانش قرار 
می دهــد و در آن بــه ضرورت و اقتضــای زمان و 
مشــکلاتش به گونه ای دارد پاسخ می دهد و فرقی 
هــم نمی کند که تــراژدی یا کمدی هــای زلر اجرا 
شــوند. زلر یک شــخصیت جهانــی دارد؛ هم به 
دلیل نشــر رمان ها و هم نمایش نامه هایش امروز 
چهره ادبی و هنری شناخته شــده ای در کل جهان 
است و شــاید این روزها خبر ســاخت اولین فیلم 
ســینمایی اش به این شــهرت و فراگیرشدن نامش 

کمک بیشتری کرده باشد.
بنابر اعلام رســانه های جهانی، آنتونی هاپکینز 

و اولیویا کولمن در درام «پدر» همبازی می شوند.
بــه نقــل از ورایتــی، هاپکینــز، برنــده جایزه 
اســکار بــرای «ســکوت بره هــا» و کولمــن کــه 
ســال گذشــته برای «ســوگلی» همیــن جایزه را 
دریافت کــرد، در فیلم تازه فلوریــان زلر با یکدیگر 

همبازی می شوند.
ایــن  مشــهور  ســه گانه  از  یکــی  «پــدر» 
نمایش نامه نویس و کارگردان سرشناس فرانسوی 
در ســال ۲۰۱۲ اســت کــه روی صحنه نیــز رفته. 
«مادر» و «پســر» دیگر آثاری هســتند کــه در کنار 
«پــدر» یک تریلوژی خانوادگی را شــکل می دهند. 

زلر فیلم نامه فیلم را نیز نوشته است.
هاپکینــز در ایــن فیلم در نقــش اصلی ظاهر 
می شــود. او رل مردی خودستا و سرسخت را دارد 
که گرفتار آلزایمر می شود و به هیچ وجه نیز راضی 
به قبول کمک های دختر جوانش، آنی نیست. این 
نخســتین فیلم بلند زلر اســت و گویا در انگلستان 

جلوی دوربین خواهد رفت.
پدر یا مادر

نمایش «پدر / مادر»، به کارگردانی رضا احمدی 
و نقش آفرینــی مســعود کرامتی، مهــدی پاکدل، 
نســرین نصرتی، آرش تبریزی، ندا اســدی و ســارا 
امیدوار از بیســت ونهم خردادمــاه ۱۳۹۸ در تئاتر 

مستقل تهران روی صحنه می رود.
«پدر / مادر» دوگانه ای به نویســندگی فلوریان 
زلر اســت که گروه اجرائی، یک شــب، «پدر» را در 
۷۵ دقیقه و شــب بعدی، «مــادر» را در ۸۰ دقیقه 
به اجرا خواهد برد. این روند، تجربه جدیدی است 
که تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشــت. به 
عبارتی، اجرای «پدر» یا «مادر» به صورت جداگانه، 
هــر یک شــب درمیان، در معرض دید تماشــاگران 
قــرار خواهــد گرفــت. مترجمــان نمایش نامــه 
«پــدر»، حمیدرضا امان پورقرائــی و مریم حیدری 
و همچنیــن مترجم نمایش نامه «مــادر»، تینوش

 نظم جو هستند.

همچنین در شهر اصفهان، در همین خردادماه 
شــاهد اجرای نمایش پدر بودیــم. تئاتر «پدر»، به 
کارگردانــی ملیحــه میمنــی از هفتم تــا هفدهم 
روی اصفهــان  تماشــاخانه  در   ۹۸ خردادمــاه 

 صحنه رفت.
مادر

رویا میرعلمی جایگزین پانته آ بهرام در نمایش 
«مادر» شد که قرار است از ۳۱ خرداد به کارگردانی 

علی احمدی اجرای عمومی خود را آغاز کند.
در آستانه اجرای عمومی این نمایش تغییراتی 
در گروه بازیگران به وجود آمده و در این راستا رویا 
میرعلمی جایگزین پانته آ بهرام شــده است. گروه 
اجرائی این اثر نمایشــی در یادداشــتی درباره این 
تغییر توضیحاتی به شرح زیر ارائه داده اند: «پس از 
حدودا دو ماه تمرین به دلیل عدم هماهنگی پانته آ 
بهــرام، بازیگر نقــش مادر با گــروه اجرائی و ترک 
تمرین، رویا میرعلمــی نمایش «مادر» را همراهی 

خواهد کرد.
گروه اجرائی اعلام می دارد با توجه به تعهدی 
که نســبت به اجــرا در بازه زمانی مشــخص (۳۱ 
خرداد تــا ۳۱ تیر) به تماشــاخانه ایرانشــهر دارد 
و همچنین بــه احترام مخاطبانی کــه بلیت تهیه 
کرده انــد، خانــم رویــا میرعلمی در ادامه مســیر 

نمایش «مادر» را همراهی خواهند کرد.
ایــن در حالی  اســت که پانتــه آ بهــرام از روز 
۱۹ خــرداد و آغــاز نمایش «جنایــات و مکافات» 
بــه کارگردانــی رضــا ثروتــی در ایــن اثــر روی 

صحنه می رود.
گمانــه زده می شــود؛ با توجه بــه اینکه هفته 
گذشــته نام پانتــه آ پناهی هــا به عنــوان یکی از 
بازیگران اصلی «جنایات و مکافات» اعلام و پس از 
چند روز از فهرســت بازیگران آن در خبرهای گروه 
حذف شــد، به نظر می رسد پانته آ بهرام جانشین او 

در این نمایش شده باشد.
نمایش «مادر»، نوشته فلوریان زلر با طراحی و 
کارگردانی علی احمدی با ترجمه تینوش نظم جو 
و تهیه کنندگی خسرو احمدی از ۳۱ خرداد با تغییر 
بازیگر بــه صحنه خواهد رفت. علی احمدی، پس 

از موفقیــت با متــن ایرانی «زهرماری» به ســراغ 
«مادر» زلر رفته است. 

دروغ
این در حالی اســت که آرین رضایــی نیز قصد 
دارد نمایش «دروغ» این نویسنده فرانسوی را اجرا 
کند. نمایش «دروغ» نوشــته فلوریان زلر با ترجمه 
پگاه مرادی و دراماتورژی افشین هاشمی و با بازی 
افشین هاشمی، لادن مستوفی، ارسطو خوش رزم و 
الهه شه پرست از ۳۱ خرداد و در ساعت ۱۹:۳۰ در 
ســالن ناظرزاده کرمانی، تماشاخانه ایرانشهر روی 

صحنه می رود.
نمایش های پیش از این

پیش از اینها «یک ســاعت آرامش» او توســط 
حامد امان پور قرایی و ســحر رضوانی در مشــهد 
شــهریور ۹۴ روی صحنه رفته اســت که نخستین 
اجــرای آنــان در بخــش تجربه های نســل نو در 
جشــنواره تئاتــر فجــر دوره سی و ســوم در بهمن 
۹۳ بــود. درواقــع این ترجمــه حمیدرضا و حامد 
امان پور قرایــی نخســتین معرفــی زلر به شــکل 
رســمی در ایران بوده که بعد از او ساناز فلاح فرد 
و تینوش نظم جــو دیگر متون این نویســنده را به

 فارسی برگرده اند.
این در حالی اســت که همین متن یک ســاعت 
آرامــش، در تماشــاخانه ایرانشــهر بهــار ۹۸ به 
کارگردانی سید جواد روشن اجرا شد که یک کمدی 

موقعیت از جنس شوخی های فلوریان زلر است.
«یک ســاعت آرامش» داســتان جوانی اســت 
به نام میشــل که مجذوب موســیقی جاز است. او 
آلبوم کمیابی را پیدا می کند؛ موســیقی ای قدیمی 
که مدت ها در جســت وجویش بوده است. میشل 
فقط یک ساعت آرامش می خواهد تا بتواند به آن 
نوای موســیقی گوش دهد اما ماجراهایی مانع از 

این آرامش می شود.
همچنین در ســال ۹۶ ســه متن زلر به نام های 
اگه بمیری، پدر و آن ســوی آینه به اجرای عمومی 
رســیدند که دو نمایش «اگه بمیری» و «آن سوی 

آینه» چند بار دیگر نیز تکرار شده اند.
نمایش «اگه بمیری» با ترجمه ســاناز فلاح فرد 

و بــه کارگردانی ســمانه زندی نــژاد، تهیه کنندگی 
مهــرداد بهاءالدینــی و بــا بــازی بازیگرانی چون 
الهام کردا، رضا بهبودی، کاظم ســیاحی و ســتاره 
پســیانی مرداد ۹۶ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی 
تماشــاخانه ایرانشــهر به روی صحنــه رفت. این 
نمایش با محوریت عشــق، مــرگ و رازی که پس 
از مرگ باقی می ماند، داســتان زنی (آن) است که 
شوهر نویسنده اش (پی یر) را اخیرا در یک تصادف 
از دست داده و در پس فقدان برای آرامش خاطر، 
شبی به خواندن یادداشت های موجود در دفتر کار 
همســرش روی می  آورد، شــاید امری عادی است 
کــه آدمی در طول شــب های بی خوابی قاطع تر از 

ساعت های روشن روز فکر کند.
انتخــاب متن ازســوی زندی نژاد چنــدان با اثر 
ســابقش در تنافر نیســت. «کلاغ» که سال ۹۵ در 
سالن چهارســوی تئاتر شهر روی صحنه رفته بود، 
مانند «اگه بمیری» کاوشــی در باب روابط انسانی 
با نگرشــی جنســی بود. در «اگه بمیری» زنی پس 
از مرگ همســرش در این اندیشه است که آیا او در 
تمام دوره زناشویی شان مرتکب خیانت شده است 
یا خیر. پاســخ او در یک ماراتن یک ســاعت  و نیمه 
آری اســت؛ با اینکه دیگران چنین تصوری از رفتار 

خیانت آمیز پی یر (رضا بهبودی) ندارند.
نمایش «پدر» نوشته فلوریان زلر و با کارگردانی 
محمــود زنده نام، از یکم آذر ۱۳۹۶ در پردیس تئاتر 
شهرزاد اجرا شــد که در نهایت نتوانست انتظارات 
برآمده از این تراژدی دشوار و پر از درد را در صحنه 
برآورده کند. «آن ســوی آینه» نوشــته فلوریان زلر 
به کارگردانی علی ســرابی از چهارم دی ماه ۹۶ در 

پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.
ترجمه این نمایش نامه برعهده  تینوش نظم جو 
بوده اســت و علی ســرابی علاوه بر کارگردانی در 
این نمایش ایفای نقــش می کرد. علاوه بر او، ریما 
رامین فــر، مارال بنــی آدم و پژمان جمشــیدی نیز 

بازیگران اصلی این نمایش بودند.
نمایــش «آن ســوی آینــه» یک کمــدی درام 
اجتماعی است و قصه  دو زوج را روایت می کند که 

با بحران روبه رو می شوند.

خب کــه چی؟! این ســؤال در طول تماشــای 
فیلم - اشــغال ذهــنِ ما- نشــان از تهی بودنِ آن 
شــلوغِ پرهیاهوی پرگوی شــعارزده دارد. «سانتی 
شــیش ونیم» هم اســراف به هزینه صــرف دید و 
شــنود و نوشــتن درباره اش، اما قلم را گریز نیست 
که اولا رسانه ها طبق معمول بزرگ جلوه اش داده 
و ثانیا خود دارای نکاتی اســت که ارائه اســتدلال، 

امری ضروری:
اولا: «متری شــیش ونیم» - ظاهــرا - در روند 
شــخصیت پردازی موفــق و تأثیرگــذار و اغلــب 
منتقــدان نیز حول همین مســئله، «شــیش ونیم» 
بار بــه دور اثر گردیده اند؛ اما به نظر می رســد این 
روند از اســاس ظاهری اســت و خام دســتانه - و 
حاصــل عــدم درک مفهــوم شــخصیت پردازی؛ 
چیزی کــه در عمق و جــان کاراکترهــای «متری 
شــیش ونیم» اتفاق نیفتاده؛ ســوی باطنی ندارد و 
بالطبع موجب همذات پنداری نخواهد شــد؛ یعنی 
(مثــلا) شــنیده های فیلم نامه نویــس حاکی از آن 
بوده که یک شــخصیت قابل درک را ضعف هایش 
می ســازد و نیز تناقضات فردی و بر همین اســاس 
زمانــی قابل توجه صرف شــناخت بَدمنِ خطرناک 
و «گادفادر» نمای داســتان و پــس از مدتی مدید، 
بَدمنِ داستان، نیمه جان و با قرص هایی که به قصد 
خودکشــی خورده یافت می شــود و اصولا چنین 
تصویر از چنان آنتاگونیست، باید تمایل مخاطب به 

نزدیکی را برانگیزاند، اما چون علت این پارادوکس 
مشــخص نیســت، شــعارهای اجتماعی سینمای 
«دغدغه مندِ» اجتماعی ایران به ســراغ می آیند: آیا 
این آدم بده با تمام ثروتی که به هم زده؛ قصری که 
در آن زندگی می کند، در زندانی خودســاخته به سر 
می برد؟ آیا گرفتار کرده های خویش شده است؟ و 
بعدتر زمانی که پلیس او را در خیابان آزاد می کند، 
برمی گردد و به پشت ســر (به پلیس) نگاه می کند؛ 
گویی او در زندانی به مراتب بزرگ تر از زندانی است 
که پلیــس برایش فراهــم آورده و دیگر همه چیز 
برایش بی اهمیت است. خب، این یک ایده جذاب؛ 
اما ســؤال: چرا آدم بــده در زندانــی بزرگ تر و... و 
خودساخته و... و این شــعارهای نمادگرایانه قرار 
گرفته است؟ و بی پاسخی این پرسش از پس عدم 
پرداخت کاراکترها در عمق برمی آید؛ یعنی درست 
که بَدمن دارای ضعف  اســت، اما این ضعف ناشی 
از چیســت و از کجا؟ (از پدرش! مادرش! وطنش! 
از مهشید؟) و پرداختن به این مسائل به شخصیت 
عمــق می دهد؛ به شــخصیت مســئله می دهد و 
مسئله او می شود مسئله ما؛ اما کاراکترهای «متری 
شیش ونیم» ماشین هایی هستند که بهشان دستور 
ایجــاد تناقض فردی و ضعف های شــخصی داده 
شــده و آنها نیز نقششــان را به خوبی ایفا کرده اند 
و شاید تنها تفاوت شخصیت پردازی در اثر با غالب 
پرداخت های شــخصیتی در سینمای ایران، در نوع 
«ماشین» باشد (که این یک، جدیدتر و بهتر) وگرنه 
همگی اغلب هستند! به هرحال کسی منکر توانایی 
بــالای «نوید محمــدزاده» و «پیمــان معادی» در 
بازیگری نیست؛ آنها می توانند نماینده ماشین آلات، 
روبات ها و شــخصیت های بدون عمق ســینمای 

ایران در دهه اخیر تلقی شــوند! ســراغ پلیس باید 
رفت: پلیس به عنوان قهرمان داستان نیز کلیشه ای 
رفتار نمی کند و دارای ضعف  اســت و همین امر از 
او باید شخصیت بسازد؛ اما بی جان و مُرده؛ ماکِت 
است. ســؤال: چرا پلیس در مقابل پیشنهاد رشوه 
وسوسه می شود؟ (اصلا واقعا وسوسه می شود؟) 
اگر می شود، چرا لحظه ای بر پلیس تمرکز نمی شود 
کــه زند گی اش را مشــاهده کنیم و اگر نمی شــود، 
چرا دربــاره آرمان ها و باورهــا و درونیات قهرمان 
داســتان هیچ نمی دانیــم؟ «مخمصــه» را به یاد 
بیاورید که از کجا می آغازد: رابطه مکانیکی پلیس 
با معشــوقه اش -که گویای نوع زندگی کسالت بار 
و بی عشــق پلیس اســت و همین ضعف موجب 
شــکل گیری شــخصیت او می شــود؛ امــا «متری 
شــیش ونیم» به صــرف ظاهرســازی دارد ضعف 
می ســازد، وگرنه ما هیــچ راه ورودی به درونیات 
کاراکترهــا نداریم. و باز دوســتان منتقد اگر درباره 
دوئل دزد و پلیس داســتان می گوینــد، بی منطق 
است که در این تقابل، مخاطب به مرحله شناخت 
و درک طرفین نرســیده و ناشــی گری متن موجب 
شــده اثر را با فاصله نگاه کند و همین نیز موجب 

خستگی در نیمه دومین شده است.
ثانیا: «متری شــیش ونیم» نه دارای یک داستان 
منســجم که بســیار آشفته اســت و این به معنای 
اضافی بودن صحنه هاست. در آغاز موقعیتی است 
تعقیب وگریز و تصاویری پر از التهاب هیاهو، اما به 
قصد هیچ؛ کاشتِ صحنه آغاز به برداشتی کارآمد 
نســبت به پیرنگ دســت نمی یابــد و تنها موجب 
کش دادن قصه خواهد شد. اگر «سرگیجه» مدنظر 
بــوده، از دل این موقعیت شــخصیت ها ســاخته 

نمی شــوند: پلیس، دزد را نمی یابد، اما مواد مخدر 
او را چــرا و این موجب تردیــد قاضی به پلیس ها 
و کش دادن موقعیت پیش از اعدام بدمن اســت، 
در صورتی کــه در اثر «هیچکاک»، اســاس فیلم، 
ضعف شخصیت و حادثه محرک نخست با آغازین 
صحنه شکل می گیرد: «سرگیجگی». و فارغ از این 
اغلــب صحنه های اثــر را می توان بیــرون ریخت، 
بی آنکــه آبی از آب تــکان بخورد. مثــال: صحنه 
پرخرج دستگیری معتادان، صحنه های تقابل میان 
پسر کوچک و پدر معتاد، دعواهای دو پلیس بر سر 
روابط کاری، ارتباط نصف ونیمِ قهرمان با همسرش 
(تلفنی) و... همه اش زیادی است و اتفاقا مخاطب 
را پــرت موضوع اصلی دزد و پلیس می کند، چنین 
اتفاقــی تنها از ســر نابلدی نســبت به «داســتان 

کلاسیک» رخ داده است.
ثالثا: دیوانه پیام اخلاقی فیلم شده ام: بعد از آن 
بزن وبکوب ها و آن اعدامِ یادآورِ میان مایه ای به نام 
«لانتــوری» و در یک صبــح آرام که همه چیز تمام 
شده، اما معتادی شیشه پنجره قهرمان را می کوبد 
و یعنی چنیــن فاجعه ای (اعتیاد) با اعدام یک نفر 
ریشه کن نمی شــود. این جنس پیام ها اما؛ اساسا با 
رویکرد فیلم هم خوانی ندارد و شــاید هم دارد اگر 
بپذیریم «متری شیش ونیم» در ظاهر خواسته شبیه 
به دزد و پلیس هــای محبوب عمل کند و در باطن 
از آینه عبرت هم کمتر اســت؛ یعنی در ظاهرسازی 
تلاشــی داشــته قابل توجــه - در کنار آبــروداری 
بازیگــران در حفظ فِیکیِ نقــش (حالا این تعریف 
اســت یا نه، نمی دانــم!)؛ ولی در باطــن دنباله رو 
همان سینمای به اصطلاح «اجتماعیِ» مبتذل «نرو 

سمیه» است.
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